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گروگانگیــران مســلح در نقش مأمور پلیس، پســر 

17ســاله ای را گروگان گرفتنــد و در خانه ای زندانی دادسرا
کردند تا دســت به اخــاذی 30میلیــارد تومانی از 

خانواده اش بزنند اما ترس از پلیس نقشه آنها را نافرجام باقی گذاشت.
به گزارش همشهری، چند روز قبل پسر 17ساله ای برای رفتن به کلاس 
زبان از خانه شان در یکی از محله های تهران خارج شد. وی با وجود اینکه 
هنوز به سن قانونی نرسیده و گواهینامه نداشت،  پشت فرمان خودروی 
هیوندای پدرش نشست و به سمت آموزشگاه زبان حرکت کرد اما در یکی 
از اتوبان ها خودروی پژویی سد راهش شد و او را متوقف کرد. سرنشینان 
پژو، 4نفر بودند که 3نفر از آنها پیاده شدند و به سمت پسر نوجوان رفتند. 
آنها لباس شخصی به تن داشتند و اسلحه به دست و خودشان را مأمور 
معرفی کردند. یکی ازآنها گفت گزارشــی به دستشان رسیده مبنی بر 
اینکه پسر نوجوان مرتکب خلاف شده و تعدادی از اهالی محل به خاطر 
شرارت از او شکایت کرده اند. علاوه بر این آنها باید پسر نوجوان را به دلیل 

رانندگی بدون گواهینامه بازداشت کنند و به اداره پلیس ببرند.
مردان ناشناس بی توجه به اصرار پسر نوجوان که می خواست با پدرش 
تماس بگیرد، او را ســوار بر خودروی پژو کردند. یکی از آنها نیز پشت 

فرمان خودروی هیوندا نشست و همگی به راه افتادند.

گزارشآدمربایی
چند ساعت از این ماجرا گذشته بود و کسی از سرنوشت پسر نوجوان خبر 
نداشت تا اینکه پدرش سراسیمه و نگران راهی اداره پلیس شد تا گزارش 

ربودن پسرش را به مأموران اعلام کند.
وی گفت: 2ساعت پس از اینکه پسرم برای رفتن به کلاس زبان از خانه 
خارج شــد، موبایلم زنگ خورد. آن طرف خط فردی ناشناس بود که 
می گفت با همدستانش پسرم را گروگان گرفته اند. همزمان صدای ناله 
و فریادهای پسرم را می شنیدم که درخواست کمک می کرد و با شنیدن 

صدایش به وحشت افتادم.
او ادامه داد: گروگانگیران برای آزادی پسرم درخواست 30میلیارد تومان 
کردند و گفتند اگر ظرف 24ساعت این مبلغ را تهیه نکنم جان پسرم را 
می گیرند. آنها تهدید کردند که اگر پای پلیس را به ماجرا باز کنم، پسرم را 

بدون لحظه ای درنگ می کشند و کاری می کنند که حتی نتوانم جسدش 
را پیدا کنم. اما وقتی تماس قطع شــد، من راهی جز کمک خواستن از 

پلیس ندیدم.

عملیاتگسترده
با اظهارات این مرد، تیم ویژه ای از کارآگاهان اداره آگاهی تهران با دستور 
قاضی عظیم سهرابی، بازپرس شــعبه نهم دادسرای جنایی وارد عمل 
شدند و بررسی های گسترده برای شناســایی آدم ربایان آغاز شد. این 

بررسی ها تنها چند ساعت ادامه داشت تا اینکه خبر رسید آدم ربایان، 
گروگان خود را دریکی از محله های پایتخت با چشــمانی بســته رها 
کرده اند. پســرنوجوان که در محلی خلوت رها شــده بود پس از آنکه 
مطمئن شــده بود آدم ربایان محل را ترک کرده اند با فریاد درخواست 
کمک کرده و توانسته بود با کمک راننده ای که از آن حوالی می گذشت 

به خانه بازگردد.
او ســپس همراه پدرش راهی اداره پلیس شــد و در توضیح ماجرای 
آدم ربایی گفت: آدم ربایان طوری نقش بازی کردند که باور کردم مأمور 
پلیس هستند. آنها پس از اینکه مرا سوار بر ماشینشان کردند، چشمانم را 
با پارچه ای بستند و من دیگر چیزی ندیدم و متوجه نشدم که مرا به کجا 
انتقال داده اند. آدم ربایان حدود یک ساعت رانندگی کردند تا به خانه ای 
رسیدند. سپس مرا به داخل خانه انتقال دادند و با پدرم تماس گرفتند. 
آنها پس از آنکه درخواست 30میلیاردتومان برای آزادی من کردند تلفن 
را به دستم دادند و خواستند تا از پدرم بخواهم فورا این مبلغ را تهیه کند. 
این در حالی بود که مدام شکنجه ام می کردند تا پدرم با شنیدن صدای 

ناله هایم هرچه زودتر خواسته آنها را عملی کند.
وی ادامه داد: چند ساعتی از شــروع این گروگانگیری می گذشت که 
ناگهان یکی از آدم ربایان به دیگری گفت که پای پلیس به ماجرا کشیده 
شده و باید هرچه زودتر گروگان را رها کنیم. آنها حسابی ترسیده و به 
تکاپو افتاده بودند تا هرچه زودتر مرا رها کننــد. گمان می کنم تصور 
نمی کردند که پدر و مادرم،  پلیس را در جریان قرار بدهند و وقتی متوجه 
شدند که پلیس در تعقیبشان است، به وحشت افتاده بودند. سرانجام بعد 
از چند ساعت به توافق رسیدند که برای فرار از دستگیری مرا در خیابانی 
خلوت و ماشینم را هم در همان محدوده رها کنند و به این ترتیب بود 

که من نجات پیدا کردم.
ماموران پلیس پس از شنیدن اظهارات گروگان و انجام بررسی های ویژه 
ردپای 4فرد آشنا را در این ماجرا به دست آوردند و بازپرس جنایی دستور 
بازداشت آنها را صادر کرد و هر چهار مظنون توسط پلیس دستگیر شدند. 
حالا تحقیقات از آنها برای مشخص شــدن جزئیات بیشتر از ماجرای 
این گروگانگیری و اینکه آیا این افراد در این ماجرا نقش داشــته اند یا 

نه ادامه دارد.

پسر17سالهدردامآدمربايان
ترسگروگانگیرانازپلیسنقشهآنهاراناکامگذاشت

یکیازبزرگترینکلاهبردارانسالکهدکترایقلابیداشتدستگیرشد

ادعای عجیب قاتل 4نفر در اوهایو

کلاهبرداری۹هزارمیلیاردتومانیبارمزارز

آنهاذهنمراکنترلمیکردند

دکتر قلابی که با اجرای نقشــه ای 

حساب شــده در شهرهای مختلف داخلی
ملک می خرید و پول املاک را با ارز 
دیجیتال پرداخت می کرد، دســتگیر شد. او با این 
ترفند توانســت ده ها ملک به ارزش بیش از 9هزار 
میلیارد تومان بخــرد اما ارزهــای دیجیتال که به 
فروشندگان پرداخت کرده بود جعلی از آب درآمد تا 
یکی از بزرگ ترین کلاهبرداری های سال رقم بخورد.
به گزارش همشهری، چندی قبل کارشناسان پلیس 
فتا به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد مردی 
به شکلی مرموز در شهرهای مختلف کشور به صورت 
عمده و کلان ملک می خرد و بهای املاک را با رمزارز 
پرداخت می کند. خریدهای کلان این مرد از یک سو 
و پرداخت های او از سوی دیگر مرموز به نظر می رسید 
و این امکان وجود داشت که او کلاهبرداری حرفه ای 
باشــد. به همین دلیل متخصصان پلیس فتا برای 

مدتی معاملات او را رصد کرده و زیر نظر گرفتند.
تحقیقات اولیه صحت اطلاعات به دست آمده را تأیید 
می کرد و نشــان می داد با وجود اینکه این مظنون 
ساکن تهران اســت اما اغلب املاک خریداری شده 

توسط او در زنجان قرار دارد.

معامله131میلیوندلاری
کارآگاهان پلیس در جریان تحقیقات موفق شدند 
دفتر مشــاور املاکی در زنجان را که مبایعه نامه ها 
در آنجا تنظیم شــده بود شناســایی کنند. آنها با 
بررســی معامله هایی که در آنجا ثبت شده بود، پی 

بردند مظنــون فقط در یکــی از معاملاتش، تعداد 
77ملک اعم از تجاری و مسکونی به ارزشی بالغ بر 
131میلیون دلار، معادل 4هزار و 500میلیارد تومان 
خریده است. با این اطلاعات بود که کارشناسان فتا 
موفق شدند فروشنده این املاک را شناسایی کنند. 
او در جریان تحقیقات گفت که در قبال فروش املاک 
میلیاردی اش از خریدار از طریق بازکردن حســاب 
خارجی و انتقال ارز مقدار زیادي دلار به کیف پول 
دیجیتالش واریز شده است. زمانی که کارشناسان 
پلیس فتا به بررسی فنی کیف پول خریدار پرداختند، 
معلوم شــد که ارزهای نمایش داده شــده در کیف 
پول، همگی صوری و بی ارزش هســتند و قابلیت 
تبدیل شــدن به ارزهای دیگر را ندارند. فروشــنده 
می گفت که متهم با نمایش عددی مبلغ به دلار و با 
توجه به ناآشنایی ام با ارزهای دیجیتال، مبایعه نامه 
را تنظیم کرده و در آن قید شــده که بهای املاک 
به صورت نقدی پرداخت شده و مهلتی 3ماهه برای 
نقدشــدن ارزهای دیجیتال تعیین کرده است. در 
ادامه تجسس ها مشخص شد که متهم با وکالتی که از 
فروشنده گرفته امکان فروش املاک را بدون پرداخت 
حتی یک ریال برای خودش فراهم کرده است. همه 
این شواهد نشان می داد که متهم نقشه ای از پیش 

طراحی شده و کاملا حرفه ای را اجرا کرده است.

دکتریکهفوقدیپلمبود
از سوی دیگر یافته های پلیس نشان می داد که متهم 
برای فریب طعمه هایش خود را دکتر و مدیرعامل 

و عضو هیأت مدیره چند شــرکت مهم پتروشیمی 
معرفی کرده است. او با ادعای انجام معاملات کلان 
بین المللی و صادرات نفت و پتروشــیمی به خارج 
از کشور، توانسته بود اعتماد فروشــنده را جلب و 
نقشه اش را اجرا کند. این در حالی بود که بررسی های 
پلیسی نشــان می داد متهم دارای مدرک کاردانی 

ساختمان است و مدرک دکترای او جعلی است. 

دستگیریکلاهبردارمیلیاردی
هرچه تحقیقات در این پرونــده ادامه پیدا می کرد 
مأموران پلیس به اطلاعات تازه تری در این باره دست 
پیدا می کردند تا اینکه در شــرایطی که کلاهبردار 
بودن این مرد مسجل شده بود، حکم جلب او صادر 
شــد. مأموران با ردیابی متهم پی بردنــد که او در 
اســتان های اردبیل، البرز، تهران، همدان و زنجان 
تردد می کند. به این ترتیب با ردزنــی متهم، او در 

عملیاتی ضربتی همراه با همدستانش دستگیر شد.
مأموران در بررســی گوشــی تلفن همــراه متهم 
دریافتند که او اقــدام بــه درج ارزی دیجیتال در 
کیف پولش کرده که هیچ گونه پشتوانه مالی ندارد و 
ارزهای موجود در آنجا قابلیت جابه جایی به کیف پول 
دیگر را ندارد و فقط می توان پول ها را به کیف پول 
همنوع خود انتقال داد و متهم با استفاده از ناآگاهی 
فروشنده املاک دست به این کلاهبرداری زده است.

افشایکلاهبرداریهایکلان
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا با اعلام 

جزئیات این پرونده گفت: در جریان رسیدگی به این 
پرونده 6نفر دیگر که متهم اصلی را در خرید و فروش 
املاک کمک می کردند دستگیر شدند. همچنین با 
بررسی سایر معاملات و کلاهبرداری های انجام شده 
توسط متهم  مشخص شــد که وی با همین شگرد 
اقدام به معامله با 3شخص دیگر در استان های زنجان 
به مبلغ 2هزار و 500میلیارد تومان و در همدان به 
مبلغ یکصد و 70میلیارد تومــان و در البرز به مبلغ 
2هزار و 60میلیارد تومان کرده که در مجموع ارزش 
کل معاملات انجام شده توسط متهم به این روش، 
مبلغ 9هزار و 230میلیارد تومان برآورد می شود و 

تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

مراسممداحیوعزاداریاقواممختلفراپخشکنید
کشور ما ایران، از اقوام و فرهنگ های مختلف تشکیل شده است. 
جا دارد در ایام محرم نوحه خوانی ها و مراسم عزاداری شهرهای 
مختلف از تلویزیون پخش شود تا هم توجه و احترامی به همه اقوام 
شده باشد و هم مردم سراسر کشور با مراسم دیگر هموطنان شان 
در شهرهای مختلف آشنا شوند. به خصوص که سوز و گداز برخی 

زبان های محلی بسیار و متناسب با حال و هوای محرم است.
توکلیشهمیرزادیازقائمشهر

پلهبرقیهایخراببههیچوجهروشننشوند
چندروز قبل پله برقی بلند متروی تجریش درحالی که حداقل 
150نفر روی پله بودند از حرکت ایستاد. شکر خدا پله روبه بالا در 
حرکت بود وگرنه اگر پله روبه پایین بود معلوم نبود چه فاجعه ای 
رخ می داد. بهترین کار این است که پله برقی ها حتی با اشکالات 

جزئی به سرعت از مدار خارج شوند.
نصیریازتهران

وضعیتنظافتخیابانگرگانمناسبنیست
وضعیت جمع آوری زباله و نظافت خیابان های گرگان و اجاره دار 
در منطقه7 شــهرداری تهران مناســب نیســت. اغلب اوقات 
سطل های زباله ســر رفته اند و اطراف آنها پر از زباله است. جا 
دارد مسئولان به پیمانکاران در این خصوص تذکر جدی بدهند.
ملانقیازتهران

جویهایخیابانبنیهاشمنبایدکمعرضشوند
چند روزیست که پرسنل زحمتکش شهرداری در خیابان بنی 
هاشم مشغول مرمت جوی های کنار خیابان هستند. متأسفانه 
جوی های عریض قبلی خراب شده و جای آن جوی های باریک 
می ســازند که این کار در زمان بارش ها و سیلاب های سطحی 
می تواند خطر آفرین باشد. در همین بارش های اخیر دیده شد که 
این جوی ها چگونه در ساماندهی آبهای سطحی مؤثر بودند. تقاضا 

می شود به این مسائل به صورت کاملاً کارشناسی توجه شود.
آبنیکیازتهران

درموردحذفسطلهایزبالهدرتهراناطلاعرسانیشود
شــنیدم قرار اســت طرحی که قبلا در یکی از شهرها با حذف 
سطل های زباله اجرایی شده است در تهران نیز اجرا شود. شاید 
طرح در شهر دیگری جواب دهد اما در کلانشهر تهران با حذف 
ســطل های زباله اتفاق خوبی نمی افتد و فقط کار زباله گردها 
راحت تر می شود که نیاز نیست سطل ها را چپ کنند! از مسئولان 
تقاضا داریم اگر چنین طرحی در دستور کار است بیشتر روی 

آن تامل کنند.
شیرالیازتهران

کمالشهر200هزارنفرییکمرکزفرهنگیندارد
کمالشهر که تا اوایل دهه 70روستایی کم جمعیت بود اکنون با 
داشتن محله هاي بسیار، آپارتمان های انبوه، مراکز خرید بزرگ 
و ییلاقات اطراف تبدیل به قطب جمعیتی شــده است. با این 
همه حتی یک مکان فرهنگی تحت عنوان فرهنگسرا یا هر چیز 
دیگری در این شهر نیست. تمام محله ها را بررسی کرده ام چیزی 
به این نام در کمالشهر که غالب جمعیت آن هم کودک و نوجوان 

است، وجود ندارد.
ثباتیازکمالشهرکرج

زبانفارسیدربروشورهاوکاتالوگهاواردشود
مســئولان و رایزنان فرهنگی تلاش کنند تا زبان فارسی وارد 
بروشــورها و کاتالوگ ها یا همان کتابچه راهنمای استفاده از 
اجناس و کالاهای خارجی بشود یا حداقل آنهایی که قرار است 
به کشور ما وارد شوند راهنمای زبان فارسی داشته باشند. چگونه 
اســت که در یک دفترچه مایکروویو 28زبان هست اما به زبان 
فارسی یک کلمه توضیح ندارد. به نظر می رسد رایزنان فرهنگی 

در این زمینه ها اهتمام کافی ندارند یا اصلا متوجه آن نشده اند.
محمدیازتهران

مصرفظروفیکبارمصرف،نیازمندنظارتبیشتریاست
چند ســال قبل وزارت بهداشت با هشداررســمی در رسانه ها 
مصرف مایعات داغ در لیوان های یکبار مصرف شفاف را عامل 
بیماری اعلام کرد اما در همه مناسبت ها از این لیوان ها به وفور 
استفاده می شود. این ظروف نسبت به انواع دیگر ظروف یکبار 
مصرف ارزان تر است، اما بدیهی اســت که می تواند درصورت 
استفاده نادرســت عامل بیماری باشــد. لازم است مسئولان 
بهداشت و سلامت کشــور در این خصوص وارد عمل شوند و 

جلوی تولید این ظروف یکبار مصرف گرفته شود.
سلطانیازتهران

جلویمهاجرتازسفیددشتباآبرسانیگرفتهمیشود
سال هاســت که مردم سفیددشت در شهرســتان بروجن در 
چهارمحال و بختیاری به دلیل نبود آب دست به مهاجرت می زنند 
و راهی شهر می شوند درحالی که این منطقه قابلیت های زیادی 
برای زندگی دارد. آب در سفیددشت دائم قطع است و اگر هم 
جاری باشد آلوده و غیرکیفی اســت؛ به گونه ای که قابل شرب 
نیست. لطفا با آبرســانی اصولی به این منطقه جلوی خالی از 

سکنه شدن آن را بگیرید.
صفاریازبروجن

سرویسدهیتاپایانشبدرمترومحققنشد
با استناد به اعلام قبلی مترو که سرویس دهی در ایام محرم در 
خطوط یک، دو، سه، چهار، شــش و هفت تا پایان روز دوشنبه 
17مرداد تا ســاعت 24خواهد بود، تا پاسی از شب در امامزاده 
صالح)ع( بودیم. حدود ســاعت 11به سمت ایستگاه تجریش 
حرکت کردیم و تا ساعت 11و 20دقیقه هم منتظر قطار ماندیم 
ولی اعلام کردند که قطاری نخواهد آمد در نتیجه آزرده خاطر 
و ســرگردان به بیرون ایســتگاه مراجعه کردیم و چاره ای جز 
گرفتن تاکسی دربستی و اینترنتی نداشتیم درحالی که هزینه 
آن را پیش بینی نکرده بودیم. لطفا مسئولان مترو بدانند که ما 

برنامه های خود را براساس حرف آنها تنظیم کرده بودیم!
ارکیازتهران

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

سرقتهایسریالی
پسازشکستنحکمحبسابد

یکقاچاقچیمحکومبهحبــسابد،پسازآنکهحکمش
شکستوتوانستاززندانمرخصیبگیردنقشهسرقت

سریالیازخانههاراکشید.
بهگزارشهمشهری،اینسارقسریالیکهپروندهاشپیش
رویقاضیحسینگودرزی،بازپرسشعبهسومدادسرای
اجرایاحکامدادسرایجناییتهرانقرارگرفته،متهماست
کهبهچندینخانهدستبردزدهاست.اماپسازسرقتازاین
خانه،اینبارتصمیمبهسرقتازانباریکبانکگرفتهوحتی
دوربینمداربستهرانیزازکارانداختهبودامانتوانستهآژیر
خطرراقطعکندوهمینموجبشدهتاآژیربهصدادرآیدو
سارقتحتتعقیببازداشتشود.بادستگیریاومشخص
شدکهویمجرمیسابقهداراســتوزمانیکهاززندان
مرخصیگرفتهبودنقشهسرقتهایشرااجراکردهاست.
براساسمحتویاتپرونده،ویچندسالقبلبهاتهامقاچاق
موادمخدربهحبسابدمحکومشــدهبودامابعدازمدتی
حکمششکستوبه18سالزندانتبدیلشد.اوپسازفرار
ازحبسابدبهبهانهشرکتدرمراسمعزاداریبستگانشاز
زندانمرخصیگرفتوپسازآنبودکهنقشهسرقتهای
سریالیخودرااجراکرد.درادامهگفتوگویهمشهریبا

اینمجرم51سالهرامیخوانید.

ازپروندهاولتشروعکنیم،چهموادیقاچاق
میکردی؟

ماجرای پرونده اول من برمی گردد به ســال 88. فکر می کنم 
دوازدهم تیر ماه آن سال بود که به جرم حمل 49گرم هروئین 
بازداشت شدم اما من نقشــی در قاچاق آن نداشتم. یعنی مواد 
برای من نبود و به صورت اتفاقی محموله را پیدا کردم که پلیس 

دستگیرم کرد.
بیشترتوضیحبده؟

یک شــب در حال قدم زدن در خیابان بودم که صحنه عجیبی 
دیدم. فردی سراسیمه در حال دفن کردن چیزی بود که گمان 
کردم گنج یا طلاســت. من که ورشکسته شده بودم پشت یک 
درخت پنهان شدم تا پس از رفتن آن فرد، سراغ چیزی که دفن 
کرده بود بروم و آن را سرقت کنم. وقتی وی رفت خودم را به آنجا 
رســاندم و زمین را کندم. ناگهان زیر خاک با مواد مخدر از نوع 
هروئین روبه رو شــدم. تصمیم گرفتم بخشی از آن را مصرف و 
مابقی را بفروشم تا پولی گیرم بیاید اما همان لحظه گشت پلیس 
رسید و دستگیرم کرد. ظاهرا دنبال صاحب اصلی مواد بودند و 
قاچاقچی اصلی از ترس درحال دفن و پنهان کردن مواد بود. به 

همین دلیل مرا اشتباهی به جای او دستگیر کردند.
وبعدمحکومشدی؟

ابتدا به حبس ابد محکوم شدم اما مدتی بعد در زندان توبه نامه 
نوشتم و درخواست عفو کردم که با درخواستم موافقت شد. پس 
از آن بود که حکم حبس ابد تبدیل به 18سال زندان شد و بعد از 
مدتی به پیشنهاد یکی از زندانیان نقشه سرقت سریالی کشیدم.

چطورسرقتهارااجراکردی؟
درخواســت مرخصی از زندان را دادم که با درخواستم موافقت 
شد. هر بار به یک بهانه از زندان مرخصی می گرفتم، یک بار به 
بهانه شرکت در مراســم عزاداری و بار دیگر به بهانه شرکت در 
مراسم عروسی. هربار پس از آزادی چند روزه، به خانه ها دستبرد 
می زدم و اموال قیمتی را سرقت می کردم. می خواستم با پول آن 
سرمایه ای به دست آورم تا پس از پایان دوران محکومیتم کاری 
برای خودم راه بیندازم. چون من همــه زندگیم را باخته بودم، 
مغازه داشتم که از دســت دادم و ورشکست شدم. به زندان که 
افتادم، همسرم درخواست طلاق داد و به همراه فرزندم از شهر 
رفت و دیگر خبری از آنها ندارم. به همین دلیل می خواســتم 

سرمایه ای برای ادامه زندگی داشته باشم.
چندسرقتانجامدادی؟

38سرقت و آخرین ســرقتم ناکام ماند. رفته بودم از انبار بانک 
ســرقت کنم اما ناگهان آژیر به صدا در آمد و گیر افتادم. حالا 

هم به شدت پشیمانم،  چون مجازات سنگینی در انتظارم است.

زنسارق،جیب10نفرراخالیکرد
زن جیب بر که پس از سوار شــدن به اتوبوس های بی آرتی در 
اصفهان دست به سرقت از مسافران می زد دستگیر شد. به گزارش 
همشهری، سرهنگ حسین بســاطی، فرمانده انتظامی شهر 
اصفهان گفت: درپی افزایش ســرقت از بانوان در ایستگاه های 
بی آرتی و اتوبوس ها به روش جیب بری رسیدگی به موضوع در 
دستور کارگروهی از مأموران قرار گرفت. وی ادامه داد: مأموران 
کلانتری15 رودکی در بررسی شکایت شاکیان موفق شدند به 
مشخصات ظاهری زن سارق و ســاعات حضور او در محل های 
ارتکاب جرم دست پیدا کنند و در ادامه با اجرای گشتزنی های 
هدفمند توانســتند ایــن زن را در حوالی یکی از ایســتگاه ها 
شناسایی کنند. زن سارق اما با دیدن پلیس قصد فرار داشت که 
مأموران راه فرار وی را سد و او را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی 
اصفهان گفت: متهم در بازجویی های اولیه به سرقت از 10نفر 
از مسافران اتوبوس های بی آرتی اعتراف کرده و پرونده وی در 

اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

مصدومیت2نفر
درسقوطهواپیمایآموزشی

ســقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در استان فارس موجب 
مصدومیت 2سرنشــین آن شــد. به گزارش همشــهری، این 
حادثه ساعت7:30 دیروز در اطراف سد درودزن در شهرستان 
مرودشــت واقع در اســتان فارس اتفاق افتاد و در جریان آن 
2سرنشین آن مصدوم شدند. محمدجواد مرادیان، مدیر مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس در این باره گفت: 
وقوع این حادثه حوالی ساعت7:30 چهارشنبه به اورژانس اعلام 
شد که یک فروند بالگرد 115همراه با 2دستگاه آمبولانس به 
محل اعزام شدند. او ادامه داد: با توجه به صعب العبور بودن محل 
سقوط این هواپیما عملیات امدادرسانی به سختی انجام شد و 
سرانجام هر دو مصدوم حادثه به بیمارستان شهید رجایی منتقل 
شــدند. به گفته مرادیان وضعیت یکی از مصدومان این حادثه 

وخیم گزارش شده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردمپیام

کوتاه از حادثه

به این ترتیب تحقیقات برای دستگیری این مرد آغاز شد. همزمان 
پلیس با انتشار تصویری از او هشداری اعلام کرد که در آن آمده بود 
استفان مارلو مسلح و خطرناک است و از همه کسانی که او را دیده اند 

درخواست شده بود اطلاعات خود را در اختیار پلیس قرار دهند.
تحقیقات برای دستگیری قاتل مخوف تا شامگاه شنبه ادامه یافت تا 
اینکه مأموران به اطلاعاتی دست یافتند که نشان داد این مرد پس 
از جنایت به شهر لارنس ایالت کانزاس گریخته است و با شناسایی 

مخفیگاهش، وی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

ادعایعجیبقاتل
حالا و با گذشــت چند روز از جنایتی که مردم شهر باتلر اوهایو 
را در شوک فرو برده، پلیس اطلاعاتی از عامل جنایت 
منتشر کرده که نشان می دهد مرد جنایتکار دچار 

نوعی بیماری روانی است.
بنا بر اعــلام پلیس اوهایو، اســتفان مارلو از 
اعضای گروهی اســت که در شــبکه های 
اجتماعی خــود را فرد هدفگذاری شــده 
معرفی می کنند؛ یک جامعــه آنلاین که از 
توهمات پارانوئید کنترل ذهن رنج می برند و 
معتقدند یک ریزتراشه در مغز آنها کار گذاشته 
شده است یا آنکه توسط نیروهای صوتی کنترل 
می شوند و افرادی دیگر ذهن آنها را کنترل می کنند. 
استفان مارلو در جریان بازجویی  ها گفته که معتقد است او و 
خانواده اش قربانی آزمایش های کنترل ذهن هستند. او گفت: »افکار 
ما دیگر خصوصی نیست و این ظالمانه و اشتباه است.« او حتی چند 
روز قبل از جنایت نیز با انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی مدعی 
شده بود که قصد دارد به زودی افرادی را که ذهن او را کنترل می  کنند 
اعدام کند. او همچنین مدعی شــده که افرادی که توسط او کشته  

شده اند مهاجمانی بودند که از راه دور ذهن او را کنترل می کردند.
حالا و با دستگیری این مرد، قرار است وی به زودی در دادگاه به اتهام 

4فقره قتل درجه یک محاکمه شود.

مردی که در جریان جنایتی وحشتناک در شهر باتلر 

ایالت اوهایو آمریکا 4نفر از همسایگانش را به ضرب خارجی
گلوله به قتل رسانده بود، پس از دستگیری مدعی 

شد که قربانیان، مهاجمانی بودند که ذهن او را کنترل می کردند.
به گزارش همشهری به نقل از سی ان ان، حوالی ظهر جمعه گذشته 
به وقت محلی، پلیس شهر باتلر در ایالت اوهایو تماسی دریافت کرد 
که از تیراندازی در یکی از محله های این شهر حکایت داشت. وقتی 
مأموران در محل حادثه حاضر شــدند، دریافتند که تیراندازی در 

داخل 2خانه که در همسایگی هم قرار داشتند اتفاق افتاده است.
اولین قربانیان کلاید و ایوا ناکس 82و 78ساله بودند که 60سال از 
ازدواجشان می گذشت و اجسادشان غرق در خون روی زمین افتاده 
بود. مأموران در ادامه با صحنه ای مشابه در خانه دوم روبه رو شدند. 
جایی که سارا اندرسون 41ساله به همراه دختر 15ساله اش به نام 

کایلا زندگی می  کرد. این مادر و دختر نیز 
هدف گلوله قرار گرفته و پیش از رسیدن 

پلیس جانشان را از دست داده بودند.
در همان بررسی های اولیه معلوم شد که عامل این 

جنایت مردی 39ساله به نام استفان مارلو است که خانه 
پدرش در همسایگی خانه قربانیان قرار داشت. وقتی مأموران راهی 
خانه قاتل شدند ردی از او نبود و بررسی ها نشان می داد که وی پس 

از جنایت فراری شده است.
در ادامه معلوم شــد که این مرد 39ســاله پیش از ایــن به اتهام 
سرقت های خشن در زندان بوده اما در ســال2019 موفق شده با 
دریافت آزادی مشــروط از زندان آزاد شود. هنوز اما معلوم نبود که 
وی با چه انگیزه ای همسایه های خانه پدری اش را به قتل رسانده و 

به کجا گریخته است.

قربانبانجنایت

عاملجنایت


